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٢. عدالت دارای سطحی از معنای ارتکازی است که نه تغییرات اجتماعی و فرهنگی در آن تأثیر می گذارد و نه 
برداشت ها و تلقی ها از اصول و معیارهای عدالت و چگونگی استقرار و فعلیت بخشیدن به آن، ساحت معنای 
ارتکازی و تجریدی عدالت را دچار خلل و آسیب می کند. آدمیان با وجود تعلق به فرهنگ ها و نظام  های فکری 

متفاوت، در این سطح ارتکازی و انتزاعی عدالت، اشتراک نظر دارند.
٣. گرچه منازعات اصلی مربوط به محتوای عدالت اجتماعی، اصول و پایه  های آن از طریق واکاوی معنایی عدالت 
حل وفصل   نمی شود، این واقعیت را   نمی توان انکار کرد که بسیاری از نظریه  های عدالت بر محور تفسیر و برداشت 
خاص نظریه پرداز از یکی از جهات و خاستگاه  های انتزاع معنایی عدالت شکل گرفته است. پس مفهوم شناسی 

عدالت   نمی تواند کاملاً بیگانه و بی ربط با نظریه پردازی عدالت باشد.
4. مفهوم شناسی عدالت غیر از ماهیت شناسی عدالت است. مفهوم شناسی عدالت از سنخ معناکاوی و 
برشمردن عناصر مقوم معنایی عدالت است؛ حال آنکه ماهیت شناسی عدالت به پرسش هایی نظیر اینکه آیا 
عدالت، مشترک لفظی یا معنوی است، یا آنکه آیا عدالت مضمونی اعتباری یا انتزاعی است، پاسخ می دهد و به 

نشانه شناسی عدالت ربطی ندارد.
5. اشتراک لفظی عدالت پذیرفتنی نیست و اشتراک معنوی آن مقرون به صحت است، بی آنکه برای عدالت مقوم 
معنایی بسیط و واحد قائل باشیم. به نظر می رسد عدالت، مفهومی بسیط و غیرمتقوم به عناصر معنایی خاص و 
معینی نظیر رعایت برابری و رعایت استحقاق ها و مانند آن است، به گونه ای که   نمی توان هیچ یک از این عناصرِ 

معنایی را به تنهایی، مقوم یکه و انحصاری معنای عدالت دانست.
6. عدالت و بی عدالتی نه مفهومی ماهوی و حقیقی به اصطلاح فلسفی، بلکه مفهومی انتزاعی و معقول ثانی فلسفی 
هستند که از مورد اتصاف خود، به فعالیت ذهنی، برگرفته و انتزاع می شوند. خاستگاه و منشأ انتزاع عدالت، گاه امور 

خارجی و تکوینی و گاه امور اعتباری و قراردادی است، نظیر وضع قوانین تبعیض آمیز و مخالف حقوق انسانی.
7. سطح ارتکازی معنای عدالت، در عین بساطت و عدم ترکیب از دیگر مفاهیم، با ملاحظۀ عناوین و جهات و 
حیثیاتی در افعال و امور به درک و فهم درمی آید. این جهات و عناوین، منشأ انتزاع معنای بسیط عدالت هستند؛ 
بنابراین رویکرد وحدت گرایانه و اصرار بر خاستگاه و منشأ انتزاع معنایی یکه و خاص وجهی ندارد. برابری، اعطای 
سهم و حق هر صاحب و رعایت استحقاق و سزاواری، از مهم ترین مناشی و خاستگاه  های انتزاع معنایی عدالت 
، به تنهایی برای انتزاع و  در ظرف مناسبات اجتماعی است، به گونه ای که مصداق پیدا کردن هریک از این عناصر

درک معنای عدالت برای آن مورد کفایت می کند.
8. عناصر معنایی و خاستگاه  های انتزاع مفهوم عدالت امری غیرمرتبط به زبان طبیعی است؛ ازاین رو ملاحظات 
لغوی درمورد واژۀ عدالت و معادل  های آن در زبان  های طبیعی مختلف، امر برون مرزی سطح ارتکازی و همگانی پذیر 

معنای عدالت است.
9. همان طور که واکاوی معنایی عدالت در سطح فرازبان طبیعی آن، غیر از ملاحظات و دقت  های لغوی به واژۀ 
عدالت در هر زبان طبیعی مربوط است، این واکاوی غیر از بررسی معنای اصطلاحی عدالت در حوزه  های دانشی 

خاص نظیر اخلاق و فقه است.
10. غالب نظریه  های عدالت دست کم به یکی از جهات و خاستگاه های معنایی درک ارتکازی از عدالت ناظر 
است؛ برای نمونه پیوند عدالت به »حق« به طرق مختلفی تقریر شده است و بسیاری از نظریه  های عدالت، »برابری« 

را محور قرار داده اند.
11. در نظر کسانی که عدالت اجتماعی را به غلط به عدالت توزیعی فرومی کاهند، عدالت اجتماعی امر نوپدیدی 


